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منهاى پایتخت

آزادي؛ هم استراتژي هم تاکتیك
در نهایت من را به مدرســه ای معرفی کردند و از 
۱۷ سالگی به تدریس و کار مشغول شدم. پس از آن 

دوره های مختلفی ازجمله تدریس را سپری کردم. 
 در این دوره آیت االله طالقانی زندان بودند؟  �

گاهــی زندان بودند و گاهی آزاد. ایشــان در چند 
مقطع زندانی شــدند. از زندانی یک روزه داشــتند تا 
یک هفته و درنهایت به ۱۰ سال حبس محکوم شدند 
که البته شش ســال در زندان ماندند. گاهی ملاقات 
حضوری داشتیم و گاهی هم کابینی. بعضی اوقات 
در ملاقات حضوری تفســیرهایی که نوشته بودند را 
پنهانی به من می دادند و من آنها را زیر چادر مخفی 
می کردم و بیرون می آوردم. جلد اول پرتوی از قرآن 
را بیرون از زندان نوشــتند. باقی آنها همه در زندان 
نوشته شده است. با اینکه منبعی در اختیار نداشتند، 
امــا وقتــی آن را مطالعــه می کنید با متــن کامل و 
جامعی مواجه می شــوید. به همین دلیل ما در حال 
مرتب کردن و منبع یابی نوشــته های ایشان هستیم. 
به طور مثال شــعری در یکی از متون آورده اند که ما 
هنوز منبع و شاعر آن را نیافته ایم. همین شعر نشان 
می دهد که ایشــان تنوع مطالعه بســیار گسترده ای 

داشته اند. 
  بیشتر چه نوع کتاب هایی می خواندند؟  �

بیشــتر نظریه های متفکران و مکاتب را مطالعه 
می کردند. درباره ایدئولوژی ها و جهان بینی ها بسیار 
مطالعه می کردند. در یکی از تفاســیر اعلامیه بالفور 
را آورده اند. یعنی ان را مطالعه کرده و به آن اشراف 

داشتند. 
  شما روز آخر حیات ایشان تهران بودید؟  �

مــن دو روز قبل از فوت ایشــان برای ســخنرانی 
عازم تبریز شــدم و قرار بود از آنجا بــه ارومیه بروم. 
در آن مقطــع تقریبــا کل ایــران را رفتــه و بــه بیان 
دیدگاه های خود مي پرداختم. به خدمت ایشان رفتم 
تــا خداحافظی کنم. به من گفتند کــه دخترم به این 
ســفر نرو. گفتم چرا؟ گفتند کنار بچه ها بمان. گفتم 
بچه هــا را هم با خود می برم، امــا چون قول داده ام 
نباید عهدشــکنی کنم. با شــنیدن ایــن جمله گفتند 
برو موفق باشــی. خداحافظی کردیــم و از پله ها بالا 
رفتند. من هم ایشــان را نگاه می کردم. او به ســمت 
سرنوشــت خود رفت و من هم به سمت سرنوشت 
خود رفتم. در تبریز برنامه ام به پایان رسید و با خودرو 
به ارومیه رفتم. البته آن شب در منزل فردی بودم که 
بعدها وزیر شــد تعدادی از سپاهیان هم آنجا بودند 
وبا هم اختلاف نظرهایی داشتند. آن شب هم ساعاتی 
با هــم به بحــث و گفت وگو پرداختیــم. به بعضی 
مســائل خانواده ما انتقاد داشــتند. مثــلا می گفتند 
چرا ایشان به بازداشــت فرزندان خود اعتراض کرده 
است؟ من گفتم اینکه چیز تازه ای نیست. چند نفر از 
فرزندان ایشان هم قبلا زندان رفته اند. درباره برادران 
ابوالحسن و مجتبی و همســرش همین اتفاق افتاد. 
البته پدر نگفت چرا او بازداشت شده فقط معتقد بود 
باید با حکم دادســتانی آنها را دستگیر می کردند اگر 
این اتفاق روال شــود در این کشــور سنگ روی سنگ 
بند نمی شود. ایشان انتقادشــان به عمل غیرقانونی 
بــود. خلاصه این صحبت ها بین ما تا حدود ســاعت 
دو بامداد ادامه داشت. هشت صبح باید به سخنرانی 
می رفتم. ســه فرزندم همراه من بودنــد. خوابیدم و 
خواب عجیبی دیدم. در عالــم خواب دیدم که رادیو 
اسم یکی از علمای بزرگ را آورد و اعلام کرد که فوت 
کرده اســت. در خواب از خانه بیرون آمدم، اما مرا به 
داخل خانه بازگرداندند. دوبــاره رادیو اعلام کرد که 
آیت االله لاهوتی فوت کرده اند. مجددا به کوچه آمدم 
و بــاز هم مرا به خانــه بازگرداندند و در این لحظه از 
خواب بیدار شدم. وقت نماز صبح بود. نماز خواندم. 
پســرم آمد و اصرار کرد که بــه تهران برگردیم. گفتم 
نمی توانیم ایــن کار را بکنیم من قــول داده ام وقتی 
پســرم رفت رادیو را روشــن کردم. شنیدم گفت، پیام 
آقای مهندس... متوجه شــدم اتفــاق بدی رخ داده 
اســت. به اتاق مجاور رفتــم و دیدم حدود ۲۰ نفر به 
دیوار تکیه داده و گریه می کنند. ســوار خودرو شده و 
بــه فرودگاه آمدیم. جمعیت عظیمــی آنجا بود. ۳۰ 
دقیقه ای صحبت کــردم. هم درباره پدر و هم درباره 
مســائل جاری کشور. سوار هواپیما شدیم و به تهران 
آمدیم. بچه هــا را به خانه فرســتادم و خودم راهی 
بهشت زهرا شدم. بر ســر قبری که قرار بود پدر دفن 
شوند نشستم. فردی روحانی هم کنار من بود. هر بار 
که قبر آماده می شــد مردم داخل آن می خوابیدند و 
امکان دفن به خاطر ازدحام جمعیت فراهم نمی شد. 
مردم داخــل قبر می خوابیدند و یا با خــاک قبر را پر 
می کردند. آقای بهشــتی هم آنجا بودند. به من گفته 
شــد اگر می خواهید پدر را ببینید به غسالخانه بیایید. 
رفتم آنجا دیدم شــهید چمران هم با لباس نظامی از 
کردســتان آمده اند. به هــر روی، روی پدر را کنار زدم 
و ســیمای او را دیــدم. دیدم غســالخانه را پدر خود 
افتتاح کرده بود. به غسال گفته بودند مرا که آوردند 
خوب بشــویید. به هرحــال آن روز امکان دفن فراهم 
نشــد. اعلام کردیم که مردم بروند و فردا دفن انجام 
خواهد شد. خود ما هم به خانه بازگشتیم. بحث شد 
که چگونه می شود مراسم را انجام داد که مردم مانع 
نشــوند. به این نتیجه رســیدیم که پیکر ایشان را بین 
ساعت یک تا دو بامداد دفن کنیم. رفتیم و دفن انجام 

شد و تازه مردم به بهشت زهرا سرازیر شدند. 
  چه کسی بر پیکر ایشان نماز خواند؟  �

آیت االله ســیدابوالفضل موسوی زنجانی. بالاخره 
ایشان در ۶۹ سالگی به دیار حق شتافتند. بعد از این 
همه ســال همچنان آن خواب ارومیه برایم عجیب 
است. ۱۹ اسفند ۵۷ مادرم فوت کردند و ۱۹ شهریور 

۵۸ آیت االله طالقانی از دنیا رفتند.
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رئیس جمهوری اتریش
 به اصفهان رفت

ایرنا: هاینس فیشــر، رئیس جمهــوری اتریش و  �
هیأت همراهش روز چهارشنبه وارد اصفهان شدند. 
هیأت بلند پایه اتریشــی هنگام ورود به شهر تاریخی 
اصفهان در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی از سوی 
اســتاندار اصفهان و وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
مورد استقبال قرار گرفت. فیشر در طول اقامت خود 
در شهر تاریخی اصفهان، از بناهای تاریخی دیدن و در 

ضیافت استانداری شرکت خواهد کرد.

دستگیري ۳ هزار تبعه غیرمجاز 
بیگانه در آذربایجان شرقی 

تســنیم- تبریز: ســرهنگ علی قادری، جانشین  �
فرمانده ســپاه عاشورای آذربایجان شــرقی، گفت: با 
همکاری شــورای تأمیــن و نیروی انتظامی اســتان 
تاکنــون بیش از ســه هزار تبعه غیرمجاز در اســتان 
دستگیر شده اند. او افزود: تردد غیرمجاز اتباع بیگانه 
در سطح آذربایجان شرقی اغلب با هدف مهاجرت به 
غرب از راه مرز ایران و ترکیه است. قادری با اشاره به 
اینکه اغلب دستگیرشدگان، تبعه افغانستان، پاکستان 
و برخی از کشــورهای کوچک شــرق آســیا هستند، 
گفت: دستگیرشدگان قصد مهاجرت به ترکیه و سایر 
کشورهای اروپایی را داشتند که با تدابیر شورای تأمین 
اســتان و فرماندهی سپاه عاشــورا بازداشت شدند. 
جانشــین فرمانده ســپاه عاشــورا افزود: در اقدامی 
پیشــگیرانه و با رعایت جوانب انسانی کنترل شده و 

افراد دستگیرشده به مراکز نگهداری هدایت شدند.

تمهیدات امنیتي در کرمانشاه 
براي امنیت زائران حسینی(ع)

تسنیم- کرمانشاه: سرهنگ محمــد شاه محمدی،  �
معاون هماهنگ کننده انتظامی اســتان کرمانشــاه، 
تشکیل قرارگاه اربعین را ضامن اجرائی امنیت زائران 
حســینی(ع) در حماســه اربعین اعلام کــرد. او در 
نخستین جلسه قرارگاه اربعین که دیروز در کرمانشاه 
برگزار شد، گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه تشدید و 
ارتقای سطح آمادگی انتظامی برای ارائه خدمات به 
زائران اربعین است. او افزود: یکی از اهداف تشکیل 
قرارگاه اربعین، بررســی چگونگی بالابردن ســطح 
تعامل و کمک بــه فرماندهی انتظامــی ایلام برای 
تسهیل در ارائه خدمات در ایام قبل و پس از مراسم 

حماسه اربعین است.

  آشنایی شما با آقای طالقانی از چه سالی شروع  �
شد و تا چه زمانی ادامه داشت و روابط شما به چه 

شکلی بود؟ 
آشــنایی من با آیت االله طالقانی به دوره دبیرستان 
برمی گــردد؛ زمانــی کــه مــن کتاب هــای ایشــان را 
می خواندم. البته از سال ۱۳۴۰، که برای ادامه تحصیل 
به تهران رفتم و عضــو نهضت آزادی ایران هم بودم، 
ارتباط نزدیکم با ایشــان آغاز شــد. شب های جمعه با 
سایر دانشجویان به مسجد هدایت می رفتیم و از تفسیر 
قرآن ایشان اســتفاده می کردیم. در جلسات مربوط به 
نهضت آزادی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان هم 
خدمت ایشــان می رسیدیم؛ اما بهمن ماه ۱۳۴۱، قبل از 
رفراندوم شــاه و انقلاب ســفید، که ایشان و شماری از 
دانشجویان و اعضای جبهه ملی را دستگیر کردند و به 
زندان انداختند، ما بیرون از زندان در چارچوب نهضت 
آزادی ایــران فعالیت می کردیم، تا اینکه در اول خرداد 
۱۳۴۲، ما را هم در جلسه ای دانشجویی دستگیر کردند 
و به زندان انداختند. در ســال ۱۳۴۲، محاکمه نظامی 
شــدیم. نام من هم جزء پرونده نهضــت آزادی بود و 
جوان تریــن عضــو آن بودم. در زنــدان هم در خدمت 
ایشان بودیم. در زندان تفســیر (قرآن) می گفتند و من 
تفسیرهای شان را می نوشــتم و پاک نویس می کردم و 
خدمت شان می دادم. دو، سه جلد تفسیر به این وسیله 
در زندان تهیه و بعد از زندان، چاپ شد. ایشان چندماه 
بعد از آزادی من در ســال ۱۳۴۶ از زندان آزاد شــدند. 
من باز هم خدمت شــان می رســیدم و ارتباط نزدیکی 
داشتم. شب های جمعه همچنان در مسجد هدایت و 
در منزل ایشان خدمت شان می رسیدیم. تا اینکه ایشان 
را در ســال ۱۳۵۰ به زابل و بعد به بافق کرمان تبعید 
کردند. در ســال ۱۳۵۲، به تهران برگشتند و من مجددا 
خدمت شــان می رســیدم و درباره مســائل سیاسی و 
مسائل تفسیر صحبت می کردیم و من از حضور ایشان 
استفاده می کردم. تا اینکه در سال ۱۳۵۴، مجددا ایشان 
را گرفتنــد و به زندان اوین بردند. ایشــان بعد از مدتی 
از زندان اوین، یادداشــت هایی در تکمیل تفسیر سوره 
آل عمران برای من می فرســتادند. ارتباط من با ایشان 
برقرار بود تا اینکه در سال ۱۳۵۷ بر اثر انقلاب اسلامی 
مردم ایران، از زندان آزاد شدند و تا هنگام فوت شان در 

شهریور ۱۳۵۸ نیز، بنده عضو دفتر ایشان بودم. 
طالقانی  � آیت االله  تفکر  شاخصه های  مهم ترین    

را چه می دانید؟ 
آقای طالقانی را می شــود یک مفســر قرآن و یک 
مصلح اندیشــه های دینی معرفی کرد. ایشــان تفسیر 
قرآن، نهج البلاغه و سنت رسول خدا را وسیله ای برای 
رشد و تعالی انسان می دانستند، ازهمین رو ایشان، یک 
مصلح انسان دوست بودند؛ یعنی انسانی فراتر از دین و 
مذهب، آنچه را از قرآن، سنت رسول خدا و نهج البلاغه 
آموخته بودند وســیله ای برای رشد انسان ها و خدمت 
به انسان ها می دانستند. می توانیم ایشان را یک مصلح 
انسانی بدانیم، نه یک مصلح مسلمان. ایشان در مسیر 
اسلام و مذهب شیعه فعالیت داشتند و از کارشناسان 
و علمای این دین و مذهب بودند، ولی فکرشان خیلی 
از این فراتر بود و می توان ایشــان را یک مصلح انسانی 

نامید. 
  شــما تأکید بیشــتری بر بخش انســانی تفکر  �

آیت االله طالقانی داشتید. آیا در زمینه سیاسی هم 
می توان ایشان را یک «انسان مدار» معرفی کرد؟ 

ایشــان به آزادی خیلی توجه داشتند؛ آزادی همه 
انسان ها از قید استبداد، اســتثمار، استبداد سیاسی و 
اســتبداد اقتصادی. ایشان در مسائل سیاسی هم نگاه 
انســانی داشتند. برای ایشان یک مبارز مسلمان و یک 
مبارز غیرمسلمان تفاوت نمی کرد. می گفتند که همه 
با ظلــم و دیکتاتوری مبارزه می کننــد و باید به همه 
توجه داشــت و هر کاری که می توان برای خدمت به 

انســان ها انجــام داد. حتی در 
صحنــه بین المللی هم همین 
به طوری که  داشــتند؛  را  نظــر 
وقتــی یک هیــأت کوبایی بعد 
از انقــلاب اســلامی بــه ایران 
آمدند و خدمت ایشان رسیدند، 
آیت االله طالقانــی گفتند هرجا 
کــه مبــارزه بــا ظلم اســت، 
همان جا اســلام اســت. وقتی 
ســخنان ایشــان بــرای رئیس 
هیــأت نمایندگــی کوبایی هــا 
ترجمه شــد، او گفت اگر اسلام 
این اســت، من هم مســلمان 
هســتم یعنی به  عنوان مبارزه 
با ظلم؛ بنابراین ایشان در همه 
زمینه ها به انسان نظر داشتند. 

  این روزها گاهی شــاهد  �
اسلام  از  تندی  خوانش های 

در کشورهای اســلامی هســتیم. با توجه به اینکه 
ریشــه تفکر آیت االله طالقانی اسلام بود، ایشان در 
به مردم ســالاری و مشارکت  زمینه سیاسی چطور 
مردم در سیاســت معتقد بودند؟ ریشه تفسیرشان 

از کجا بود؟ 
ریشــه تفســیر و اعتقادات ایشــان اســلام بود، اما 
همین مسئله انســانی و جهان شــمولی انسان را هم 
از قرآن، سنت رســول  خدا و نهج البلاغه گرفته بودند. 
برداشت ها مختلف است، داعش هم از قرآن برداشت 
می کند و هرکس را که در چارچوب تنگ افکار خودش 
نباشــد، کافر می داند و گردن می زند، اما کســی مانند 
امیرالمؤمنیــن علی ابن ابی طالــب، از قرآن برداشــتی 
می کنــد که براســاس آن حتی به قاتــل خودش هم 
لطف و محبــت می کند و او را یک بیمــار می بیند که 
باید علاجش کرد. اینها برداشــت های مختلف از قرآن 
هســتند. آیت االله طالقانی هم تحت  تأثیر برداشت های 
رسول خدا و امیرالمؤمنین بود، او آزادی و دموکراسی 

را در متن اســلام می دانست. ایشــان می گفت رسول، 
یعنی آزادکننده و رســول خدا کسی است که انسان ها 
را از قید بندگی شــیطان و بندگی طاغوت آزاد می کند. 
طاغوت می تواند هرکســی باشد که از حد انسانی خود 
طغیــان کرده، چه فرعون باشــد، چه یــک دیکتاتور و 
چه یک انســان معمولی که بــه دیگران حکم می کند 
و خــودش را بالاتــر از آنــان می داند. آقــای طالقانی 
می گفت که رســول کسی اســت که آمده تا انسان را 
از بندگی شــیطان، بندگی انســان های طاغی و بندگی 
نفس آزاد کنــد. در صحنه اجتماع هم می گفتند که با 
شرکت دادن همه شهروندان در سرنوشت خودشان از 
راه شوراها، همین اصول و تعالیم پیاده می شود. ایشان 
نمی گفت که فلانی ایمانش کمتر اســت یا فلانی تقوا 
ندارد یا اینکه کســی که پیرو مذهب شــیعه یا اســلام 
اســت؛ بلکه می گفت هرکسی که شــهروند این کشور 
اســت باید از طریق شــوراها در سرنوشــت اجتماعی 
خودش شرکت کند و آزاد اســت که انتخاب کند. [در 
اندیشــه ایشان] آزادی انتخاب با مردم است و آیت االله 
طالقانی بر شوراها، مردم ســالاری و دموکراسی تأکید 

فراوان داشت و تا آخر عمر هم روی آن ایستاده بود. 
  اما آیا مردم سالاری و شورا به این معنا در متن  �

مقدس وجود دارد؟ یا اینکه آیت االله طالقانی متون 
دینی را با توجه به مسائل امروز تفسیر می کردند؟ 

بله، در متون اســلام مردم ســالاری و شورا وجود 
دارد. منتها برداشــت ها متفاوت است. آن شورایی که 
آیت االله طالقانی از آن ســخن می گفت و تأکید می کرد 
که پیغمبر هم روی این مسئله تأکید کرده؛ «و شاورهم 
فی الامــر» بــود. «امر» هــم یعنی مســائل اجتماعی 
و روزمــره زندگــی، نه آن اصــول اعتقــادات. درواقع 
اصول اعتقــادات، توحید، معاد، نبــوت و مانند اینها، 
مسائل شورایی نیســت. اما درباره مسائلی مانند اداره 
جامعه، جنگ، صلح و مدیریت، به رســول خدا(ص) 
هم می فرماید که «شــاورهم»، یعنی با اینها مشــورت 
کن. این همان بحث مؤمنین در ســوره شوراســت که 
می فرمایند: «و امرهم شوری بینهم»؛ اینجا هم منظور 
همان مسائل اجتماعی اســت. مدیریت اجتماع، شهر 
و کشــور با شور و مشورت اســت. منتها برداشت های 
مختلفی می کننــد؛ یا به علت 
اینکه خودشــان هم به درستی 
نمی داننــد، یا به علــت اینکه 
مصالحشــان اقتضــا نمی کند. 
طالقانــی  آیــت االله  منتهــا 
می گفت که من هیچ برداشتی 
از خودم ندارم، بلکه همه اینها 
از قرآن، ســنت رســول خدا و 
است؛  معصومین  ائمه  ســیره 
با  اجتماعی]  [مسائل  که همه 
مشورت و شــرکت دادن مردم 
انجام می شــده است. اصل در 
قرآن، سنت و سیره است، اما در 
مورد چگونگی اجرای آن، باید 
به شــکل روز و تجارت بشری 
و دانش های بشــری تکیه کرد. 
یعنــی امروز، دیگــر «اصحاب 
حل و عقد» نمی توانند بنشینند 
و تصمیم بگیرند، بلکه به صورت شــوراهای مختلف، 
از شــورای دِه گرفته تا شورای ملی و کشور، همه اینها 
باید بنشــینند [و تصمیم بگیرند]. منتهــا اینکه به چه 
شکلی باشــد؟ این را خود افراد بشر با تجربه هایی که 
در طول تاریخ به دست آورده اند تعیین می کنند؛ اینکه 
یک مجلس باشد، دو مجلس باشد، مجلس سنا باشد، 
مجلس شــورا باشد، اینها با افراد بشر است، ولی اصل 

آن در قرآن، سنت و سیره ائمه(ع) هست. 
توجه  � آیــت االله طالقانی  گفتید،  که    همان طور 

ویژه ای به قرآن و تفســیر آن داشــت. شــما در 
صحبت هایتان به این اشــاره کردید که ایشــان به 
آیه «و امرهم شــوری بینهم» توجه داشته اند. آیا 
در زمان حیات آیــت االله طالقانی هم چنین بحثی 

مطرح بود؟ 
بله، اتفاقا در تفســیر ایشــان هم ایــن موضوعات 
وجود دارد. «اطیعوااالله و اطیعواالرســول و اولی الامر 
منکم»؛ اتفاقا این اطاعت در همان نظام دموکراسی و 

شورایی وجود دارد. دموکراسی هیچ وقت با هرج ومرج 
و اینکه هرکســی مطابق با دیدگاه خــودش هر کاری 
انجــام دهد، قابل اجرا نیســت، بلکه شــورا تشــکیل 
می شــود و همه اظهارنظر می کننــد و در نهایت، باید 
همه از آن نتیجه ای که گرفته می شــود اطاعت کنند. 
نگویند که ممکن اســت اکثریت اشــتباه کنند و اقلیت 
نظر دیگری داشته اســت. اتفاقا در همان آیه ۱۵۹ «و 
شاورهم فی الامر» سوره آل عمران، [سپس می فرماید] 
«فاذا عزمت فتوکل علی االله». یعنی با مردم مشــورت 
کن و درباره یک مســئله، نظر همــه را بخواه، اکثریت 
هرچــه که نظــر دادند، تــو تصمیم بگیر کــه آن نظر 
اکثریــت را به اجرا دربیاوری و آن وقت، نزد خودت این 
وسواس را نداشته باش که ممکن است در اقلیت نظر 
صحیح تری بوده اســت و «فتوکل علــی االله»، به خدا 
توکل کــن، «ان االله یحب المتوکلیــن». هنگامی که در 
نتیجه مشــورت با دیگران تصمیمی گرفته شود، مدیر 
بایــد آن تصمیم را به اجرا بگــذارد. البته به خود من 
هم بارها گفته اند، بعضی هــا، خیال می کنند که «فاذا 

عزمت فتوکل علی االله» یعنی اینکه با مردم مشــورت 
کن، هرچــه می خواهند بگویند ولی تو خودت تصمیم 
بگیر. این طور نیســت. آیت االله طالقانی روی حروف و 
کلمات قرآن تأکید داشت؛ می گفت که «فـ» یعنی «در 
نتیجه» آن مشورت، هر تصمیمی که گرفته شد، آن گاه 
با عزم جزم و آهنگ اســتوار، آن را به اجرا درآور، چون 
در مجلس شورای اسلامی، در مجلس سنا، در کنگره و 
در هرجای دنیا که می بینیم درباره یک مسئله همه نظر 
می دهند و نظر اکثریت به اجرا درمی آید. چه کسی به 
اجرا درمی آورد؟ رئیس مجلس به دولت ابلاغ می کند 
که به اجرا دربیاورد. آنها هم نباید تردید داشته باشند. 
اینجاست که اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر به این 
معناســت که وقتی می گوییم به این وسیله یعنی شور 
و مشــورت با یکدیگر تصمیمی گرفتید که آن تصمیم، 
به قــول امیرالمؤمنین روی هم ریختــن عقل های افراد 
اســت؛ «شــارکهم فی عقولهم». کســی که با دیگران 
مشــورت کند در خرد جمعی شرکت داشته است؛ باید 
این خرد جمعی را به اجــرا دربیاورد نه اینکه هرکس 
مطابق با نظر خــودش به اجرا دربیاورد، بلکه یک نفر 
باید به اجرا دربیــاورد و دیگران هم باید اطاعت کنند. 
آن اطاعت نتیجه این مشورت است، نه اینکه در تناقض 
با آن باشــد. در آنجا که «اطیعوااالله و اطیعواالرسول» 
و به خصــوص کــه «اولی الامــر» را مطــرح می کند، 
«اولی الامر» همان کســانی هســتند که مدیریت کشور 
را در دســت دارند، ولی نتیجه شــور و مشورت و آرا و 
نظریات یک مجلس را که به هر شکلی و در هر زمانی 

باشد، به اجرا درمی آورند و باید اطاعت کرد. 
  درواقع شــما می فرمایید که «وامرهم شــوری  �

بینهم» مقدم است و برای حاکمان آمده و «اطیعوا 
االله» بــرای مــردم، یعنی پس از شــورا دیگر باید 

«اطیعوا االله و اطیعوا الرسول» باشد. 
بلــه، بعــد از تصمیم گرفتن و نظردادن، هرکســی 
نبایــد بگوید که خب من نظرم با این مخالف اســت و 
چیــز دیگری می خواهم. همه بایــد اطاعت کنند و آن 

تصمیمی که بر اثر شورا گرفته شده به اجرا دربیاید. 
  شــما جای چه بخشــی از اندیشــه آیت االله  �

طالقانی را برای جامعه امروز و نسل امروز ما خالی 
می بینید؟ 

ایشــان بــر آزادی و عدالت، هر دو، تأکید داشــتند. 
من در چندجا هــم گفته ام که آیــت االله طالقانی یک 
سوسیال دموکرات بود. برخی از این اصطلاح ناراحتند 
که چرا من گفته ام سوســیال دموکرات! سوسیالیسم به 
معنای عدالت اجتماعی است، نه به معنای وابستگی 

به مکتب سوسیالیسم یا وابستگی به مارکسیسم. 
ادامه در صفحه ۱۹

مروری بر  اندیشه آیت االله طالقانی در گفت وگو با محمدمهدی جعفری

مصلح انسان مدار
نزهت امیرآبادیان

یار غار آیت االله طالقانی بوده. از همان نوجوانی با اندیشه های طالقانی رشد کرده و در زندان همراهش بوده 
است. سیدمحمدمهدی جعفری، استاد بازنشسته دانشــگاه شیراز، نویسنده، مترجم، پژوهشگر متون دینی 
و فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی، همراه همیشــه آیت االله طالقانی بوده است. به مناسبت سالمرگ 

استاد با شاگرد، همراه و دوست طالقانی به گفت وگو نشستیم. 

نـکتـه

ایشان بر آزادی و عدالت 
تأکید داشتند. در چندجا 
گفته ام آیت االله طالقانی 

سوسیال دموکرات بود. برخی 
از این ناراحتند که چرا  گفته ام 

سوسیال دموکرات! سوسیالیسم 
به معنای عدالت اجتماعی، 

نه وابستگی به سوسیالیسم یا 
وابستگی به مارکسیسم
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